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  : مقدمه

ت هاي منطقه همچون عربستان و دولت هاي غربي روابط ايران و سوريه در طول ساليان متمادي براي دول
عربستان براي جدا شدن سوريه  كشورهاي غربي و رشك برانگيز بوده است و تلاش بسياري خصوصاً از جانب

به واسطه برخي ضعف هاي ساختار نظام سوريه  سعي مي كنند غربي ها. از محور مقاومت صورت گرفته است
ولات سوريه، ضمن مديريت صحنه در ليبي، يمن و بحرين شكست هاي و با پوشش گسترده رسانه اي به تح

جنايات در بحرين را رها كرده و اصلاً  ،هاي غربي و عربيتمام رسانه .مصر و تونس را تا حدي جبران كنند
اشاره اي نكرده و با سانسور شديد از حوادث بحرين شبانه روز به ناآرامي ها در سوريه پرداخته و به دروغ 

خواهند در حالي كه در سوريه موضوع، بشار را نمي كومتدارند به مردم دنيا القا كنند كه ملت سوريه ح سعي
خيزش مردمي عليه دولت نيست بلكه توطئه برخي كشورهاي منطقه و فرامنطقه اي براي دستيابي به اهداف 

شور به بهانه اعتراض هاي مردمي آنها به دنبال تحت فشار گذاشتن اين ك. خود و تداوم هژموني در منطقه است
هستند، تا موضع اين كشور را در قبال تحولات خاورميانه تغيير دهند موقعيت ژئوپلتيك اين كشور از يك سو و 

و روابط نزديك آن با كشورهايي چون لبنان و جمهوري مواضع آن در مورد مسأله فلسطين و رژيم صهيونيستي 
ويژه اي را براي سوريه در منطقه و البته در ميان ساير كشورهاي عربي  اسلامي ايران از سوي ديگر، جايگاه

   .فراهم كرده است و همين امر براي دشمنان مانند وهابيها، آمريكا و اسرائيل و انگليس و فرانسه گران آمد

  

  بيان مسأله تحقيق )1

مذهبي هميشه و سياسي  ،قتصاديئوپولوتيك، اژبا توجه به اهميت خاورميانه چه در گذشته وامروز از نظر 
ند ماه گذشته موج بيداري در اي به اين منطقه دارند وخواهند داشت و اينكه طي چ هژقدرتهاي جهان نگاه وي

استعمار  ده است كه در واقع حكومت اين كشورها دست نشانده و عامل خودهاي خاورميانه شروع شكشور
مصر كه در قتل عام از جمله  كه  نها نه ملت خودآع و منافع ودر واقع بازيچه و تامين كننده مناب بوده اند جهاني
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اي را ايفا كرد و ليبي كه در واقع تامين كننده نفت اروپا وآمريكا مي  هژگاه رفح وغيره نقش ويغزه وبستن گذر
و  چيست ؟ علت شكل گيري اين اعتراضاتكه   اين است شوداما مسئله مهم كه در اين جا مطرح مي  .باشد
د كه مردم اين كشورها نبايد به البته نبايد اين را فراموش كر ؟انجامدسرانجام اين اعتراضات به كجا مي اينكه

باشد پيش بروند و ديگر يم ميژو تا هدف نهايي كه همان تغيير ر تغييرات كوچك وظاهري قانع و راضي شوند
  .يباشدلي رهبري در اين انقلابات مبسيار پر اهميت است جاي خا كه نكته اي

  

  :اهميت موضوع تحقيق و انگيزه انتخاب آن )2

گيهاي كه در داخل اين كشور از لحاظ ژكشور سوريه از لحاظ موقعيت جغرافيايي وهمچنين بدليل وياهميت 
 المللي اينكه اين كشور نوع سياست خارجي را در سطح بينوجود دارد و  حكومتيو جمعيتي ،تركيب مذهبي 

  .كندان اين اهميت را چند برابر مياير حمايت از مقاومت فلسطين ودر مورد  كند دنبال مي

  

 :هدفهاي تحقيق  )3
گيهاي دروني و بيروني علل شكل گيري اعتراضات  خصوصيات اين اعتراضات ژبررسي اين كشور از جهت وي 

  .معترضين از حكومت و سر انجام آن خواسته

  
                                           ):مورد مطالعهبيان روابط بين متغيير هاي (يا فرضيه تحقيق  لسوا )4

  داخلي يا در تحريكات خارجي؟ سوريه در سياستدلايل اصلي ناآرامي هاي : سوال اصلي 
  .حكومت دائمي به همراه تحريكات خارجي از عوامل مهم نا آرامي در سوريه محسوب ميشوند :فرضيه 
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 : چارچوب نظري تحقيق  )5

مولفه هاي مدنظر اين تئوري هويت ومنافع است احزاب سياسي برمبناي اساسنامه اي موجوديت : سازه انگاري
  .اف عملكرد خود را تنظيم مي كنند يكنند وبر اساس منافع واهدخود رابه ديگران اعلام م

  
 :مدل تحقيق  )6

  تحليلي و پايان نامه -مدل توصيفي
   

  :روش تحقيق  )7
  تحليلي خواهد بود  - به تبع آن روش تحقيق توصيفيسوريه كشور ررسي با توجه به موضوع پايان نامه و ب

 

 : جامعه آماري و حجم آن  )8

  سوريهكشور 
 

  :آوري اطلاعات روش گرد )9
  اينترنت روزنامه ها نشريات مجلات  مقالات 

 

 :روش تجزيه و تحليل اطلاعات  )10
  بررسي پيوستگي ميان متغيرهاي تحقيق بر اساس داده ها مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرد  
 

  :متغيرها و واژه هاي كليدي  )11
  سوريهكشور  :متغير مستقل 
  )سياسي اجتماعي اقتصادي نظامي(سوريه در ميزان تغييير وتحول  :متغير وابسته

ميزان مشاركت مردمي  –ميزان تاثير پذيري  –تغييرات بنيادين _موج بيداري –انقلاب _  سوريهكشور :مفاهيم 

  عوامل داخلي– دخالت خارجي –
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  :فصل دوم

  چارچوب نظري
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سازه انگاري قبل از آنكه در روابط بين . ستيكي از متدولوژي هاي مهم در روابط بين الملل متد سازه انگاري ا
ريشه اين متد به مكتب شيكاگو و پديدار شناسي  بر  .الملل مشهور باشد در جامعه شناسي نام آشنايي است

شود كه ساخته شده و  شود جهان چيزي تلقي مي گردد در اين نگرش بر ساخت اجتماعي واقعيت تاكيد مي مي
به بيان ديگر از اين . طبيعي، مسلم و يا موجودي از قبل تحسين شده فرض كردنه چيزي است كه بتوان آن را 

هاي انساني در فضايي اجتماعي شكل  همه كنش. واسطه به جهان وجود ندارد منظر، امكان دسترسي مستقل و بي
 ,ohuF(دهد  كنند و اين معناسازي است كه كم و بيش به واقعيت جهان شكل مي گيرند و معنا پيدا مي مي

هاي انساني آنها را شكل  هاي تفسيري است كه افراد و گروه به يك بيان جهان اجتماعي شبكه) 22 :1989
شود، اعمالي كه  شود يعني آنچه انجام مي شروع مي) كردارها(انگاري از  دهند به بيان نيكلاس اونف، سازه مي

انگاران به عنوان  الملل از ديد سازه بين سياست) ohoF, 1989:36(شوند  گيرند و كلماتي كه گفته مي صورت مي
هاي آن در نهايت از طريق ارتباطات و تعامل ميان  يك بر ساخته اجتماعي، قلمروي اجتماعي است كه ويژگي

  ).Ringman, 1997, 270(شود  واحدهاي آن تعيين مي

اسي يعني بحث هستي شناسي هاي آن كه دو نكته نقطه اسبراي بررسي بيشتر متد سازه انگاري بهتر است به پايه
توان  انگاران وجود دارد مي و معرفت شناسي هست، بپردازيم عليرغم تفاوتهايي كه در اين زمينه ميان سازه

مجموع آنها را مي توان به نوعي از نظر مباحث فرانظري در ميانه . هايي را هم ميان آنها ملاحظه كرد شباهت
در مباحث . سو و سپس ساختارگرايان از سوي ديگر قرار داد اثبات گرايان از يك/ طيف طبيعت گرايان
هستي . گيرد گرايي و ليبراليسم قرار مي الملل در ميانه دو بخش جريان اصلي يعني واقع محتوايي روابط بين

. مي شودبه معرفت شناسي نيز كم و بيش توجه  اگرچهاي برخوردار است  از اهميت ويژه در اين مكتب شناسي
دهد بسياري معتقدند كه  انگاران را تشكيل مي وجه سازهشناختي به وضوح كانون اصلي ت  يمباحث هست

انگاران اساساً كانون بحث  الملل در بعد هستي شناختي است و سازه انگاري در روابط بين سازه ترين مباحث مهم
 windاند  الملل را از معرفت شناسي به هستي شناسي منتقل كرده در حوزه روابط بين 1997:  توجه ) 225

هاست تاكيد آنها بر نقش تكويني عوامل  ها، معاني، قواعد هنجارها و رويه انگاران از يك سو، به انگاره سازه
الملل قرار  حاكم بر جريان اصلي در روابط بين "گرايي مادي"است كه آنها را در برابر ) Risse 2000: 5(فكري 

. سازد ت واقعيت مادي آنها را از پس ساختارگرايان متمايز ميدهد و در عين حال، دليل پذيرش اهمي مي
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ترين خصوصيات متمايز  انگاران بر ابعاد مادي و غير مادي حيات اجتماعي تاكيد دارند جان راگي نيز مهم سازه
انگاري سياست  او بر آن است كه سازه) Ruggie 1998: 33(داند  انگاري را در قلمرو هستي شناسي مي سازه
بيند و به عوامل فكري مانند فرهنگ  مي) relational( "اي رابطه"الملل را بر اساس يك هستي شناسي  بين

و نقشي است  "آگاهي بشري"انگاري   كانون توجه سازه) Ruggie 1998: 4(دهد  ها بها مي هنجارها و انگاره
اند و  المللي هم فكري ني واقعيت بينبلوكهاي ساختما"كند از ديد او  الملل ايفا مي كه اين آگاهي در روابط بين

سازند معنا و اهميت اين عوامل نيز مستقل از زمان  مندي جمعي و هم فردي را منعكس مي هم مادي، و هم نيت
هايي بيناذهني وجود دارد، در روابط ميان دولتها  و مكان نيست همان گونه كه در روابط ميان افراد در جامعه فهم

  . دارد هايي وجود همچنين فهم

انگاري است هويت  شناسي هويت كنشگران است كه به تعبيري در كانون رهيافت سازه مسئله مهم ديگر هستي
هاي  ها به طور هم زمان به گزينش هويت. ها و انتظارات در مورد خود كه خاص نقش است عبارت است از فهم
ها را  دهند هويت كه به آنها شكل مي اند الملل دهند و اين الگوهاي هنجاري سياست بين عقلاني قوام مي

اي  آنها  ذاتاً اموري رابطه. توان به شكلي ماهوي يعني جدا از بستر اجتماعي آنها تعريف كرد نمي
)Relational(انداز  اي از معاني تلقي شوند كه يك كنشگر با در نظر گرفتن چشم اند و بايد به عنوان مجموعه

هاي خاص از  هاي اجتماعي برداشت هويت. دهد تماعي به خود نسبت ميديگران يعني به عنوان يك اثري اج
كنند و به تصميمات  دهند و از اين طريق منافع خاص توليد مي خود را در رابطه با ساير كنشگران نشان مي

بداند، تفاوت زيادي در  "ديگري"خودم خود را دوست، رقيب يا دشمن (دهند اينكه  گذاري شكل مي سياست
بر اساس  "خود"دهد كه چگونه  ونت توضيح مي) wendt 1994: 384(يان آنها ايجاد خواهد كرد تعامل م

فرستد و ديگري اين نشانه را بر مبناي برداشت خودش از  اي براي ديگري مي برداشتي كه از وضعيت دارد نشانه
دهد و در اين تعامل است  دهد و خود پاسخ مي كند و بر اساس اين تفسير علامتي به خود مي وضعيت تفسير مي

پس اعمال اجتماعي فرآيندهاي . گيرد كه هويت خود و ديگري به عنوان دوست يا دشمن يا رقيب شكل مي
دهد  شود و يادگيري اجتماعي رخ مي اند كه در بستر آنها شناخت مشترك خلق مي علامت دادن، تفسير و پاسخ

)wendt 1999: 330-31 (كنند و اين هويت به عنوان  جمعي هويت كسب مي كنشگران با مشاركت در معاني
) wendt 1999: 229(آورد  هاي انگيزشي و رفتاري آنها را به وجود مي المللي گرايش خصوصيت كنشگران بين
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دهند براي  اند كه به منافع و رفتارهاي كنشگران شكل مي هاي متفاوت و متحول به بيان ديگر اين هويت
ها  هاي دولتي و غيره همراه با اينكه چگونه به منافع دولت ني، عوامل فرهنگي، هويتهاي تمد انگاران سازه سازه

المللي  كنند و بر الگوهاي تعامل بين بيني ايجاد مي دهند مهم است اينها نوعي جهان و الگوهاي برآيندها شكل مي
يحاتي و حقوق بشر، هنجارهاي هاي تسل المللي، همچون رژيم هاي بين المللي، رژيم گذارند، نهادهاي بين اثر مي

 :Ruggie 1998(دهند  هايشان سوق مي كنشگران را به سمت باز تعريف منافع و حتي هويت... المللي و  بين
ها از  المللي، فهم دولت المللي يعني ساختارهاي بنيادين بين انگاران، واقعيت بين سازه به اين ترتيب از نگاه ). 19

بخشد  المللي است قوام مي را شناخت بيناذهني كه خود وابسته به فرآيند تعامل بين خود، و رفتار عمومي دولتها
يعني كنشگران اصلي را در . (پذيرد شناسي دولت محور جريان اصلي را مي انگاري در يك بعد، هستي سازه

اما در مورد نگاهي ) دانند تر، افراد نماينده دولتها مي المللي دولتها و البته گاهي و شايد به بياني دقيق جامعه بين
المللي دارد، رهيافتي بينابيني اتخاذ و بر قوام متقابل  كه به رابطه كنشگران به عنوان كارگزار با ساختار نظام بين

گرايان در  انگاران در بررسي ساختار نيز آن را بر خلاف واقع كند از سوي ديگر، سازه كارگزار و ساختار تاكيد مي
كنند و بر بعد معنايي و زباني ساختارها تاكيد دارند و در عين حال در اينجا نيز  نميابعاد مادي خلاصه 

پذيرند و در كنار بعد معنايي و غير مادي، اهميت ابعاد مادي را نيز مدنظر قرار  چارچوب معنا محور را نمي
ناختي بنيادين آنها، مطرح ش انگاران، صرف نظر از مباحث هستي ترين انتقاداتي كه بر سازه دهند يكي از مهم مي
ترين مسائل مورد  در مباحث فرانظري، عمده. شود اين است كه توجه آنها صرفاً به بازيگران دولتي است مي

شناسي است، اما اين به معناي آن نيست كه مباحث معرفت شناختي اهميتي ندارند البته  انگاران هستي توجه سازه
آنچه : (شود شناختي تاكيد مي از حد بر اهميت موضوعات معرفت ونت معتقد است كه در مناظري سوم بيش

توانيم آن را بشناسيم در عين حال،  اهميت بيشتري دارد، اين است كه چه چيزي هست، نه اينكه ما چگونه مي
ها، روش  شناختي بر امكان طرح پرسش شناسي پيامدهاي مهمي دارد زيرا مواضع معرفت داند كه معرفت او مي

 .wendt(آنها، و نوع شناخت توليدي تاثير دارند  پاسخ به 1998:  به همين دليل است كه از ميان ) 101
ه در يكي از محورهاي مورد توج. شناختي نيز شده است انگاران، او بيش از همه وارد مباحث معرفت سازه

زمينه يكدست انگاران در اين  است موضع سازه) Reason(و دليل) cause(شناسي رابطه ميان علت معرفت
شود و كاملاً مرتبط با بحث دليل و علت است،  شناختي مطرح مي بحث ديگري كه در سطح معرفت. نيست

انگاران اوليه با اشاره به اينكه  است سازه) explanation(و تبيين ) understanding( "فهم"رابطه ميان 
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 پذيري كه علت رفتار هستند فهميد، اي سنجشتوان به پرداختن به آنها به عنوان متغيره ها را نمي معناي كنش
شناسي تفسيري است كه  هنجارها و ساير معاني مستلزم روش ،ها تاكيد داشتند كه مطالعه انگاره نكته بر اين آنها

خصوصاً (انگاري  اند كه سازه برخي بر آن). Reus‐ Smit 2007: 223(روابط ميان معناي بيناذهني را دريابد 
انگاري يعني  شناختي سازه به اندازه كافي به تفسيرگرايي توجه نداشته است كانون هستي) روايت ونتي آن

شناسي  به سمت معرفت انگاري بايد سازد بنابراين، سازه ها و هنجارها اتكا بر تفسير گرايي را ناگزير مي انگاره
هاي  توان به دنبال نظريه اند كه نمي قائل به اين) ونت به جز(انگاران  اكثر سازه. منوتيكي حركت كندتاويلي يا هر

شناختي نيز مهم است مسئله كارگزار  مسئله ديگري كه در سطح معرفت. الملل بود كلان بيني در مورد روابط بين
آن را براي يافتن قوانين عام حاكم بر حيات  "علم گرايانه"ساختار گرايي به دليل تلاش . و ساختار است

 ,walker 1995(حاكم بر آن و ناديده گرفتن نقش انساني مورد انتقاد است اجتماعي و همچنين جبرگرايي 
انگاري قوام متقابل كارگزار و ساختار همراه با اين دغدغه  رسد كه تاكيد هستي شناختي سازه به نظر مي) 166

جا در اين. شناختي و روش شناختي نيز هست كه در توضيح حيات اجتماعي به هر دو عامل توجه شود معرفت
در عين حال، بايد توجه داشت كه ). OhuF 1998: 142(شود  اولويت موقت به كارگزار يا ساختار داده مي

القاعده نبايد به دنبال رابطه  شوند علي شناسي مستقل از هم تعريف نمي چون ساختار و كارگزار در سطح هستي
نگي رابطه ميان آنها پرداخت يكي از علي در سطح معرفت شناختي ميان آنها بود و در مقابل، بايد به چگو

علم توضيح  از نگاه علم گرايان، وظيفه .و ارزش است واقعيتمباحث معرفت شناختي رابطه دانش و ارزش يا 
شود، ابعاد هنجاري  انگاري كمتر به آن توجه مي در سازه اين نكته اي است كه .واقعيت است، نه توصيه

انگاري به دليل جداشدن بسياري از  بر همين مبناست كه از سازه .پردازي و باز انديشي نظري است نظريه
و ). Price and Reus‐ smit 1998(شود  انگاري انتقاد مي پردازان آن از برخي از بنيانهاي انتقادي سازه نظريه

در مقابل بر لزوم حركت آن به سمت نوعي برداشت غير فني از علم همراه با اتكا به حكمت عملي 
)Phronesis (يعني برداشتي از شناخت كه در آن بر شناخت . شود موجود بر برداشتهاي تفسيرگرا تاكيد مي

هاي خاص همراه با درك امكانات در ايجاد تحول مثبت در آنها با اتكا به بينش متكي بر تجربه تاكيد  وضعيت
 Shapcott(گردد  مي n.d:  شود كه  اند گفته مي خوانده انگاري را نيز زمينه مباني يا راه ميانه سازه) 2001

پردازان اين رهيافت، به طور  از ميان نظريه. اند الملل هاي روابط بين انگاران درصدد پل زدن ميان نظريه سازه
اونف بر آن . انگاري تاكيد دارند بر موضع مياني سازه) 2002(خاص هم الكساندر ونت و هم نيكلاس اونف 



١٩ 
 

الملل و يافتن راهي ميان  ق آمدن بر شكاف درون رشته روابط بينئفا انگاري راهي است براي است كه سازه
سه بعد محتوايي . شود گرا و حملات عليه تجدد كه از سوي پس تجددگرايان مطرح مي علوم اجتماعي اثبات
المللي، و امكان تحول در روابط  هاي بين الملل يعني رابطه آنارشي و نظم، مسئله همكاري مهم در روابط بين

الملل را در  انگاري در مورد موضوعات ماهوي روابط بين الملل مورد بحث است در اينجا نيز مواضع سازه ينب
  . كنيم اين سه محور بررسي مي

  آنارشي و نظم 

 .مفهوم آنارشي استانگاران از  دهنده برداشت سازه است نشان) 1992(عبارت معروف ونت كه عنوان مقاله او 
هايي  ، قبل از تعامل، كنشگران توانايي)1992(به نظر ونت  "فهمند دولتها از آن ميآنارشي چيزي است كه "

دارند و مايل به حفظ خود نيز هستند اما اين به معناي آن نيست كه به دنبال خود ياري خواهند رفت و ديگري 
عاملات آنهاست كند اين ت را دشمن فرض كنند به عبارت ديگر هويت كنشگران را شرايط آنارشيك تعيين نمي

يابد  سازد و بسته به اين هويت خود و ديگري است كه آنارشي معناي خود را مي كه هويت آنها را مشخص مي
انگاري نيز  الملل و رابطه آن با آنارشي مورد توجه سازه نكته ديگري كه در زمينه فرهنگ حاكم بر نظام بين

است  "خوب"الملل به قواعد و هنجارهاي  امعه بينهست محدود نساختن مفهوم هنجارها و قواعد نظام يا ج
تواند واجد قواعد و هنجارهايي باشد  الملل مي يك نظام بين. شود يعني آنچه باعث كاهش خشونت در نظام مي

اي از نظم  تواند نمونه بر اينكه تعارض نيز مي) 2000(شوند تاكيد ونت  كه باعث افزايش خشونت نيز مي
شود از اين  دهد كه برداشت از نظم، هنجار و قاعده به موارد ضد خشونت محدود نمي فرهنگي باشد نشان مي
اونف فرض آنارشي را نادرست  .منافاتي ندارند) البته لاجرم نه در سطحي نامحدود(منظر، نظم و خشونت 

يك دولت از سوي  "حكم"داند زيرا حكم مستلزم وجود دولت نيست، البته اگر آنارشي را به معناي فقدان  مي
بگيريم اين فرض، استنتاج صوري درستي است اما به جاي اين برداشت، بايد به جهان صاحبان نفوذي روي 

شبيه ساختارهاي دموكراتيك ( "كيپلي آر"توانست به شكلي قابل تصور به يك  هاي آنها مي كرد كه فعاليت
هژموني و سلسله مراتب است  اي معدود به شكل تر است، حكم عده شكل دهد، اما آنچه محتمل) داخلي

)onuF  1989:  آميز هست اما صرفاً آنارشيك نيست، حتي در ميانه  روابط ميان حاكمها تعارض). 231-32
حكم را به قدرت رسمي پذيرفته شده تعبير ) 1989(اونف ) wind 1997: 240(تعارض نيز نظم وجود دارد 
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داند كه  مي "اعمال كارآمد نفوذ"آنارشي بداند، بلكه آن را الملل را دال بر  كند تا فقدان آن در نظام بين نمي
هاي  اند كه مستقل از انگاره نهادها واحدهاي شناختي) 1992(از نظر ونت . الملل وجود دارد لاجرم در صحنه بين

ها، منافع و نهادها همگي ناشي از  كند وجود ندارند هويت كنشگران در اين مورد كه جهان چگونه عمل مي
كنيم اما از قبل داده شده  اند كه ما براي سمت دادن به رفتار خود بر آنها تكيه مي ندهاي اجتماعي متعامليفرآي

)pregiven (خود . گيرند و مسلم پنداشته شده نيستند و از طريق تعامل اجتماعي ميان هويتها شكل مي
بنابراين آنارشي وجود ياري يا . يابند ميها و نهادهاي جمعي اجتماعي قوام  ها نيز از تعامل با ساير هويت هويت

ها  دهند وابسته به اين است كه هويت آنچه دولتها انجام مي. قبل از تعامل دولتها معنا ندارند... احساس تهديد و 
كنند اين تغيير هويت هم به دولتها و هم به هويت نظام  ها و منافع نيز تغيير مي و منافع آنها چيست و هويت

شوند  ها و منافع چگونه ساخته مي يابد اين است كه هويت شود در نتيجه، آنچه اهميت مي ربوط ميالملل م بين
)weber 2000: 60 .(داند و به بعد معنايي حيات  انگاري واقعيت اجتماعي را متفاوت با واقعيت مادي مي سازه

هاي فيزيكي  ا شناخت در حوزهشناخت اين واقعيت را ممكن اما كم و بيش متفاوت ب. اجتماعي نيز توجه دارد
تبيين باشد، به دنبال تفسير و فهم روابط اجتماعي است به ) صرف(انگارد و بيش از آنكه به دنبال  و طبيعي مي

اهميت يكساني به عناصر سازنده (گرايي  سازه. هاي غير مادي هويت دولت نيز توجه دارد طور خاص به بنيان
گرايي ذات و ماهيت ثابت هويت  سازه). 33، 1998راگي، (للي قائل است الم واقعيت بين) معنايي(و ) مادي(

الملل بدون اينكه ضرورتاً  برد و دگرگوني را به عنوان يك ويژگي عادي در سياست بين دولت را زير سئوال مي
نظام  گرايي به طور جدي و دقيق، دولت و سازه). 27، 1998(راگي (دهد  وجود داشته باشد مورد تاكيد قرار مي

ها در  منافع دولت"در صورتبندي ونت . آورد اي مبتني بر سازگاري متقابل به هم مي الملل را در قالب رابطه بين
شوند  ها خود بيرون از آنها نيستند ساخته مي بخش مهمي از آن، به وسيله ساختارهاي سيستمي كه دولت

)Went 1995: 72 (معاني جمعي قوام بخش ساختارهايي  - 1سد ر در مجموع الكساندر ونت به اين نتايج مي
 -3كسب هويت ناشي از مشاركت در اين معاني جمعي است  -2بخشند  هاي ما سازمان مي هستند كه به كنش

 - 4در نتيجه اهميت يك هويت خاص و تعهد به آن امري ثابت نيست . اي است هويت ذاتاً امري نسبي و رابطه
اي،  در هر موقعيت تجربه شده. هاي اجتماعي وجود ندارد مستقل از زمينه ها بنيان منافع هستند و منافع هويت

معناي متمايز دارد  هويت دولت دو) Went 1992: 436(شود  معناي آنها و در نتيجه، منافع مربوطه ساخته مي
باشد و ديگري هويت  يكي هويت جمعي آن، كه شامل خصوصيات دروني انساني، مادي و ايدئولوژيك مي
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دهد تاكيد ونت به عنوان يك  عي آن كه عبارت است از معنايي كه كنشگر در نگاه به ديگران به خود مياجتما
هاي جمعي  المللي است و سرچشمه وم و شكل دهنده تعامل اجتماعي بينقبر نقش م) انگار سيستمي سازه(

اين به معناي آن است كه  ).Price and Reus‐ smit, 1998: 263(گذارد  هويت دولتي را از تحليل خود كنار مي
  .شود شود، اما به تاثير عوامل دروني توجهي نمي گيرد و متحول مي هويت دولت در اين نظام شكل مي

گيري  هاي اجتماعي هستند كه به شكل الملل بر ساخته ا در نظام بينيمي مانند حاكميت و برابري دولت همفاه
داشت به معناي آن است كه هويت و منافع را بايد به عنوان كنند اين بر هويت ما و منافع كنشگران كمك مي

توان آنها را مسلم انگاشت همچنين به معناي آن  اي ديد كه خود محتاج توضيح هستند و نمي متغيرهاي وابسته
بينيم كه  است كه برداشت كنشگران از خود منافع و اهدافشان امري تغييرپذير است در نتيجه اگر چه مي

كنند اما اگر در طول زمان تحت  اساس اصولي چون خودياري، حفظ امنيت و منافع ملي عمل ميها بر  دولت
چه ارتباطي با بقيه جهان و نظام (و ) كه هستند(قواعدي با هم همكاري كنند، اعتقاداتشان در اين مورد كه 

جمعي جديدي شكل  هاي كند با عادت يافتن به همكاري ممكن است هويت تغيير پيدا مي) الملل دارند بين
شود اين به معناي امكان تحول  هاي جمعي، امكان همكاري باز هم بيشتر مي بگيرد و با شكل گرفتن هويت
  . الملل و رهايي از آنارشي در آن است ساختاري تدريجي در نظام بين

)viotti and kauppi, 1999: 217 .(هر چند كه انگاري بسيار مورد توجه است  اين امكان تحليلي در سازه
 :wind, 1997(اند  متهم به اين هستند كه توجه كافي به آن نداشته) به ويژه اونف(انگاران  برخي از خودسازه

از يك نقطه : (نويسد مي حائز اهميت است همان گونه كه ونتانگاران به هنجارها و قواعد نيز  نگاه سازه) 247
هاي ضمانت اجرا با مجازات كه  را صرفاً به عنوان نظام ها و فشارهاي هنجاري انگارانه، محدوديت نظر سازه

ها صرفاً  فهميم و نبايد اين گونه بفهميم، همچنين اين نظام اند، نمي آزادانه برقرار يا به طور عمده تعبيه شده
سازند و اغلب  پذير مي هاي عيني نيستند قواعد و هنجارها كنش را امكان تنظيمي يا ايستا يا مستقل از رويه

) wind, 1997: 246(باشد  ها و مساله مشروعيت مي هاي متصوره ذهني در ارتباط نزديكي با گفتمان محدوديت
انگاران اغلب تجسم معناي مشترك علي و تجويزي هستند آنچه منطق مشروع  المللي از نظر سازه نهادهاي بين

هايي هستند  المللي عرصه هادهاي بينبراي رفتار در چارچوب آنها است بايد بر اساس اين معاني توجيه شود ن
توانند  همچنين نهادها مي. شوند گردند و متحول مي شوند، تفسير مي كه هنجارها در درون آنها به كار گرفته مي


